
دستوري است و هم معناي زبان را دريافت مي‌كنند. آن‌ها در روند رشد 
خود، آن‌چه را كه دريافت و در ذهن خود پردازش كرده‌اند؛ )معمولًا براي 
هر كودكي شخصي و منحصر به فرد است(، به منظور برقراري ارتباط با 

اطرافيان، در سخن گفتن استفاده مي‌كنند.
به طور كلي، تا فردي آواها، واژه‌ها، ساخت‌ها و الگوهاي دستوري زبان 
را نشنود، به تكيه‌ي واژه‌ها در جمله‌ها دقيق نشود و لحن و آهنگ جمله‌ها 
به تكرار به گوشش نرسد، ساختار آن‌ها و نحوه‌ي تلفظشان در ذهنش 
شكل نمي‌گيرد، بين آواهاي زبان تفاوت نمي‌بيند، بين آهنگ جمله‌ها، 
تكيه‌ي كلمه‌ها و مكث‌هاي گفتار تميز قائل نمي‌شود، به نحوه‌ي چينش 
آواها در هر كلمه و نحوه‌ي هم‌نشيني كلمه‌ها در جمله‌ها واقف نمي‌شود و 

به طور كلي، ساختمان آن زبان در ذهنش شكل نمي‌گيرد.
دانش زباني، از طريق گوش دادن به نظام يك زبان، در ذهن ايجاد 
مي‌شود. سخن گفتن هم با وجود دارابودن چنين دانشي است كه به‌وقوع 
مي‌پيوندد. همان‌طور كه دانش موجود در ذهن، به سخن گفتن كمك 
مي‌كند، براي خواندن و نوشتن نيز چنين ضروري است. زماني كه كودك 
رويدادها و مضمون يك قصه را متوجه شود و بتواند درباره‌ي آن سخن 
بگويد، به پرسش‌هاي مربي خود پاسخ دهد، رويدادي به آن اضافه و يا 
كم كند، نظر و احساسش را درباره‌ي آن بيان كند، خود را به جاي قهرمان 
داستان قرار دهد و با او همدلي كند، در شادي‌هاي او خوش‌حال شود و 
با اندوه‌هاي او اندوهناك، هنگامي است كه دانش زباني درباره‌ي زبان 
آن قصه در ذهنش موجود باشد. متن قصه‌اي را كه مربي مي‌خواند و او 
مي‌شنود، بفهمد، و احساس و عواطف نهفته در آن را حس و لمس كند. 
كودك براي گوش دادن به برنامه‌ي راديو يا ديدن برنامه‌هاي تلويزيون 

اعم از برنامه‌هاي كودك و غيره، نيازمند فهم زبان فارسي است.
كودكي كه در دوره‌ي پيش‌دبستان بر مهارت‌هاي شفاهي زبان مسلط 

گفتار مقدم بر نوشتار
فريده عصارهنگاهي به ضرورت توجه به وجه شفاهي زبان فارسي در مناطق دوزبانه

اشاره
زبان دو وجه شفاهي و كتبي دارد. اگرچه تسلط بر هردو وجه آن، نشانگر زبان‌داني 
است، ولي بهتر است ابتدا به آموزش وجه شفاهي آن پرداخته شود، زيرا اين وجه بر 
وجه كتبي مقدم است. در اين مقاله تلاش شده است، دلايل اين تقدم و ضرورت 

اهميت آن در آموزش كودكان مناطق دوزبانه، بيان شود.

سرآغاز
زبان به عنوان ابزاري ارتباطي كه براي مراودات رسمي و غيررسمي 
در ميان مردم به‌كار مي‌رود، چه در قالب گفت‌وگوي روزمره و مكالمات 
تلفني، و چه در سخن‌راني‌هاي علمي و يا از طريق ارتباطات رسانه‌اي 
از قبيل كتاب، مجله و غيره، به دو صورت جلوه مي‌نمايد؛ يكي صورت 
گفتاري است و ديگري نوشتاري. درصد بالايي از ارتباطات مردم به صورت 
شفاهي، از طريق گوش دادن به راديو، تلويزيون، صحبت‌هاي اطرافيان و يا 
سخن گفتن با ديگران صورت مي‌گيرد. معمولًا براي رفع نيازهاي زندگي 
روزمره در ميان افراد خانواده، خويشان، دوستان، همسايگان، هم‌سالان و 
هم‌كلاسان كه بيشتر جنبه‌ي غيررسمي دارد، گفتار كاربرد بيشتري دارد. 
گونه‌هاي گفتاري و نوشتاري زبان، ويژگي‌هاي خاص خود را دارند. در 
زبان فارسي اين دو گونه در سطح آوايي، واژگاني و نحوي، با يكديگر 

تفاوت‌هايي دارند.

چه چيز مقدم است؟
زبان‌آموزي چهار وجه دارد: گوش دادن، گفتن، خواندن و نوشتن. در 
فرايند زبان‌آموزي، دو وجه اول كه زبان شفاهي را تشكيل مي‌دهند، بر 
دو وجه كتبي آن يعني خواندن و نوشتن مقدم هستند. تمام كودكان در 
جريان رشد طبيعي خود، زبان شفاهي را در قالب دو مهارت گوش دادن و 
سخن گفتن در شهر و ديار و محلي كه زندگي مي‌كنند، فرامي‌گيرند. آن‌ها 
آواها، واژه‌ها، ساخت‌ها و الگوهاي دستوري زبان را از اطرافيان مي‌شنوند 
و با الگوها و نمونه‌هاي زباني كه به طور فطري در ذهن دارند، تطبيق 
مي‌دهند. هم‌زمان با شنيدن زبان، رفتارهاي اطرافيان را كه برايش معنادار 
است نيز مشاهده مي‌كنند و بر اثر ارتباطي كه بين شنيده‌ها و ديده‌ها برقرار 
مي‌كنند، هم صورت زبان را كه حاوي آواها، واژه‌ها، ساخت‌ها و الگوهاي  دوره‌ی12
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شده است، در دوره‌ي ابتدايي پذيرش بيشتري براي برنامه‌هاي مدرسه 
دارد. به طوري كه براي تعليم حروف الفبا كه آغاز خواندن و نوشتن در 
مدرسه است، بايد توضيحات فارسي معلم درباره‌ي صداي هر كدام از 
حروف را بفهمد. نحوه‌ي نوشتن حروف و مقايسه‌ي هر كدام با يكديگر 
هم، نيازمند فهميدن اين زبان است. به علاوه، لازم است كودك توان 
توضيح درباره‌ي آن‌ها را با آن زبان نيز داشته باشد. بعد از شناخت حروف، 
كسي به درك و فهم كلمه‌ها و جمله‌هاي خوانده شده در يك متن نائل 

مي‌شود كه دانشي از پيش در ذهنش موجود باشد.
در دوره‌ي ابتدايي، هنگام به بارنشستن حروف الفبا و آماده شدن كودك 
براي خواندن نوشته، زماني پيام اصلي و منظور اساسي نوشته دستگيرش 
مي‌شود كه درباره‌ي موضوع آن، قدري دانش و اطلاعات داشته باشد. 
زيرا لازمه‌ي فهميدن معاني نهفته در متن، برقراري پيوند بين معني درون 
متن با دانسته‌هاي پيشين شخص است. اگرچه دانش و اطلاعات فراواني 
نيز از طريق خواندن به دست مي‌آورد كه اين دانش اكتسابي، به درك و 

فهم ديگر متن‌هاي خواندني كمك شاياني مي‌كند.
فردي كه مي‌خواهد انديشه‌ها و منوياتش را روي كاغذ بياورد، نه تنها 
لازم است دانش و اطلاعاتي در ذهن داشته باشد، بلكه آن دانش بايد به 
زباني باشد كه مي‌خواهد درباره‌ي آن بنويسد. معمولًا نوشتن انشا براي 
فردي كه اطلاعات بيشتري نسبت به موضوع دارد و آن اطلاعات در 
ذهنش منظم و طبقه‌بندي شده و بسط و گسترش نيز يافته راحت‌تر است. 
حال چنان چه قبل از نوشتن درباره‌ي آن صحبت كند و انديشه‌هايش 
را به‌طور شفاهي بازگويد، فكرش بهتر سامان مي‌يابد و نوشتن برايش 

سهل‌تر مي‌شود.
وقتي معلم در پايه‌ي اول چگونگي دسته‌بندي اشكال را در رياضي 
توضيح مي‌دهد و يا از دانش‌آموزان مي‌خواهد دو عدد يك رقمي را با هم 
جمع كنند، يا درباره‌ي هشت گنجشكي كه سه‌تاي آن‌ها از روي درخت 
پريده، و در حال حاضر فقط پنج گنجشك باقي‌مانده‌اند، توضيح مي‌خواهد. 
يا در گروه‌هايي كه تشكيل داده‌اند تا با همياري و تشريك مساعي يكديگر 
دستورالعمل‌هايي را انجام دهند، مثلًا برگ‌هايي را كه جمع‌آوري كرده‌اند، 
به دقت مشاهده و آن‌ها را براساس ويژگي‌هاي مشتركشان طبقه‌بندي 
كنند. وقتي مي‌خواهد قاعده و ضابطه‌اي را كه همه ملزم به اجراي آن 
هستند، بيان كنند. همه و همه با زبان شفاهي انجام مي‌شود. منطقاً اين 

زبان ارائه، فارسي است.
پس لازم است كودكان مناطق دوزبانه يا به عبارتي كودكاني كه 
در خانه آشنايي لازم را نسبت به زبان فارسي كسب نكرده و با والدين 
و اطرافيان به اين زبان صحبت نكرده‌اند، در دوره‌ي پيش‌دبستاني بيشتر 
در معرض وجه شفاهي زبان فارسي قرار گيرند. گوش آن‌ها از شنيدن 
اين زبان مستغني شود و با آن تكلم كنند تا مربي با سهولت بيشتري با 
كودكان ارتباط برقرار كند، و پيام‌ها و پيغام‌هايش زودتر و بهتر به كودك 
انتقال داده شود. چنين كودكي دستورالعمل‌ها، توضيحات و گفته‌هاي 
مربي را با گوش‌جان مي‌گيرد، به خاطر مي‌سپارد و به درستي در ذهن 

پردازش مي‌كند.
بديهي است كه چنين دانش‌آموزاني در دوره‌ي ابتدايي، توضيحات و 

گفته‌هاي معلم را به هنگام تدريس فارسي و رياضي، علوم و امور عمومي 
مي‌فهمند. به پرسش‌هاي درسي و غير درسي معلم بهتر پاسخ مي‌دهند 
و منظور معلم را دربرآوردن انتظاراتش بيشتر متوجه مي‌شوند. اساساً زبان 
شفاهي در فرايند ياددهي يادگيري، كاربرد بسيار گسترده‌تري نسبت به 

زبان نوشتار دارد.
در روش‌هاي فعال يادگيري كه دانش‌آموزان مشاركت بيشتري دارند، 
در جريان آموزش، مدام يا در حال دريافت زبان فارسي از سوي معلم و 
هم‌كلاسان به‌واسطه‌ي گوش دادن هستند يا در حال توليد آن به هنگام 

پاسخ‌گويي به سؤالات و يا توضيح دادن و سخن گفتن.
بر اين اساس لازم است در مناطق دوزبانه، در طول يك سال تحصيلي 
پيش‌دبستان، فرصت كافي براي گفت‌وشنود در اختيار كودكان قرار داده 
شود. بنابراين، خواندن نمادهاي زباني، چه در قالب نشانه‌ها و چه حروف 
الفبا و يا كلمه و جمله، براي چنين كودكاني كه هنوز تسلط لازم را بر 
مهارت‌هاي شفاهي زبان فارسي به دست نياورده‌اند، زود است. پرداختن 
به امور خواندن قبل از كسب مهارت‌هاي گوش دادن و صحبت كردن، 
نه تنها فرصت كسب مهارت‌هاي شفاهي زبان فارسي را از كودكان سلب 
مي‌كند، بلكه باعث مي‌شود امر خواندن نيز با كفايت و شايستگي لازم 
به وقوع نپيوندد. از اين گذشته، نقشه‌ي رشدي كه خداوند درباره‌ي چهار 
وجه زبان در فطرت كودك نهاده است، اين گونه نيست كه كودك ابتدا 

خواندن را ياد بگيرد و بعد حرف زدن را.
* بسياري از زبان‌شناسان صورت شفاهي زبان را شكل كامل زبان 
مي‌دانند و صورت نوشتاري را نوعي بازنويسي ناقص و ناتمام از صورت 
شفاهي زبان. پليتزر معتقد است، در برنامه‌ي درسي زبان دوم، مواد آموزشي 
ابتدا بايد به شكل گفتار عرضه شوند و پس از تسلط زبان‌آموزان بر زبان 
گفتاري، شكل نوشتاري آن ارائه شود. فرگوسن و يونگ بر اين نظرند، 
چنان‌چه در مراحل اوليه‌ي آموزش، نوشتار ارائه شود، امكان تداخل زبان 

مادري در زبان دوم زياد است.
* * *

دانستن و به‌كارگيري دو زبان فضيلت و برتري‌هايي را براي فرد 
در پي دارد، از جمله اين كه موجب توانمندي‌هاي ذهني و شناختي فرد 
مي‌شود. فردي كه بر دو زبان مسلط است، نسبت به شخص يك زبانه 
از قابليت‌هاي ذهني، اعتبار و ارزش اجتماعي بيشتري برخوردار است. 
براي دو زبانه شدن، از يك‌سو لازم است، كودك ابتدا به شكل گفتاري 
و صورت شفاهي زبان فارسي مسلط شود و از سوي ديگر كودك به طور 
فطري و مادرزادي تا سن 6 سالگي داراي دستگاه فراگيري زبان است كه 
نقش به‌سزايي در آموزش زبان دارد. هر كدام از گويش‌هاي محلي، ميراث 
ارزشمند فرهنگي كشورمان محسوب مي‌شود، بر اين اساس كودكان 
مي‌توانند، ضمن حفظ گويش محلي خود، در كنار آن زبان فارسي را همانند 

كودكاني كه در مناطق فارس زبان زندگي مي‌كنند، ياد بگيرند.
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